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سال پس از قيام بهمن و ضرورت قيامی ديگر ٢٨
های زحمتکش مردم ايران، با سال پيش، توده ٢٨

خود در شکوهمند منفور٢٢قيام رژيم بهمن،
و برانداختند را پهلوی سپردند.سلطنت گور به را آن

نيرنگ و سرکوبگرانه اقدامات سلطنتینه رژيم های
نهو و شاه رژيم نجات برای آن هایکوششحاميان

دسته اسلحهدارو به توسل از مردم منع برای خمينی
های ارادهٔ توده در عزم و یريتأث کدامچيهو قيام، 

مردم، برای يکسره کردن کار رژيم شاهنشاهی 
که به انقلاب  یاآمدهجانبههای مردم نداشت. توده

ستم مراکز بردند، اسلحه به بودند، دست آورده روی
قهرمانا را سرکوب يورشو مورد باقراردادندنه و

قيام مسلحانه خود، پروندهٔ دودمان پهلوی و نظام 
  سلطنتی را درهم پيچيدند.

تمام  رغمبهکه ميدانيم،  طورهمان، همهنيباا
وقهرمانی کارگرميليونیگذشتگازجانها انسان ها

و جور به پايان دادن برای که زحمتکشی وو  ستم
و واختناق وبراینابرابری آزادی به  رسيدن

تلاش اين بودند، خاسته پا به نتايجبرابری به ها
سرماي ماند. ناکام و نرسيد خود وهمطلوب  دارن

همدستثروتمندان روحانيت،یبا  سرعتبهدستگاه
دستگاه بازسازی راهبه آوردند، روی سرکوب های

انقلاب به کردند، مسدود انقلاب پيشرفت بر را
سرانجا و بردند ازيورش را ايران مردم انقلاب م

کاملدرآوردندپای تسلط شرايطیضدانقلاب. با ،
و دهشتناکمراتببه بردشوارتر گذشته، از  تر

گرديد. تحميل ايران زحمتکشان و   کارگران
خونين٢٨ قيام از پس امروز در ۵٧بهمن٢٢سال ،

از میشرايطی ياد تاريخی بزرگ روز کهاين کنيم
اجتماعی قيامتضادهای انقلابکه اساسو بر ، در

گرفتند،آن شکل حتاواندنشدهحلفقطنهپايه يا
نيافته هم لاينحلتخفيف همچنان تضادها اين بلکه اند،

و شدهشيازپشيبمانده ازکيچيهاند.تشديد
تودهیاخواسته قياماساسی به که دست مردمی های

ميليون است. نشده متحقق هزدند به انسان مانها
ودرجه بودند گرسنه بهمن قيام مقطع که در حتا ای

گرسنه همچنان آن، از میبيشتر نان و خواهند.اند
همان درجهميليون به انسان قيامها مقطع که در ای

می سر به تنگدستی و فقر وبهمن در بيشتربردند حتا
می سر به تنگدستی و فقر آن، در ميليوناز هابرند.

خکارگر اعضاء زندگی درهاآنانوادهو  رخطيزبه
ميليوناندشدهمحکومفقر هيچ. بيکارند، انسان ها

می کار و ندارند ميليونمنبع درآمدی هاخواهند.
نظام و شاه عليه ديکتاتوری که زحمتکشی مردم
از همچنان کردند، قيام سلطنتی ارتجاعی

های سياسی حقوق دمکراتيک و آزادی نيتريیابتدا
  .اندیبرابر ند و تشنهٔ آزادی وامحروم

سال پس از قيام بهمن، اکنون در شرايطی از قيام  ٢٨
کنيم که رژيم های مردم ياد میشکوهمند توده

سياسی بحران يک با نيز اسلامی جمهوری ارتجاعی
بستربانيگربهدستجدی بر بحراناست. اين

کشمکش وسياسی، وها باندها ميان اختلافات
حکوجناح است.های شده تشديد پيش آر بيش متی

و منطقهرويدادها اعمالانهيخاورمتحولات ،
و سياسی وفشارهای اروپا واقتصادی انفرادآمريکا

اساس که در را سياسی بحران اسلامی، جمهوری
است، جامعه شونده درون تشديد تضادهای محصول

تلاشعميق تمام است. ساخته وتر  یهاحلراهها
وجناح براییهایبندگروهها حاکم طبقه به وابسته

وفيتخف شدهتضادها روبرو شکست با بحران، حل
نظامی کابينه و-است.  شيازپشيبتشديدامنيتی
نيز سرکوب و تضادهاتنهانهخفقان است نتوانسته

و نموده تشديد را تضادها اين بلکه تخفيف دهد،  را
زده نيز دامن حاکمه هيئت اختلافات درونی است.بر

اصلاح وبازی استیبيفرعوامطلبی رسيده پايان به
تلاش اجرایو برای حاکم طبقه عبث و کنونی های

نمايش داشت.یطلباصلاحمجدد نخواهد ثمری
وتاکتيک برایها اسلامی جمهوری رژيم ابزارهای

و تضادها جنبشحل مهار و کنترل هایبرای
تأثير اجتماعی و نداشتهیاکنندهنييتعاعتراضی

و در کارتکلامکياست حاکمتمام بورژوازی های
ودر سوخته زمينه حاکماين ارتجاع  بلااثرترفندهای

است.   مانده
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استقرار رژيم جمهوری  سال پس از قيام بهمن و ٢٨
به اثبات رسيده  شيازپشيباسلامی، اين موضوع 

اختناق،  ستم و است که برای پايان دادن به جور و
نابرابری و برای  رداشتن تبعيض وبرای از ميان ب

تعيين تکليف قطعی  رسيدن به آزادی و برابری، جز
انقلاب  جز تدارک و توسل به قيام و نظام حاکم و با

  های مردم وجود ندارد.راه ديگری در برابر توده
بايد به همه کارگران  ۵٧تجربه انقلاب و قيام بهمن 

و زحمتکشان آموخته باشد که تحت هيچ شرايطی 
 طبقات غير کارگر اعتماد یدهايووعوعدهيد به نبا

ها بسپارند. کنند و قدرت سياسی را به دست آن
هر انقلاب، مسئله قدرت  مسئله اساسی در چراکه

سرانجام قدرت سياسی در  کهنياسياسی است و 
دست کدام طبقه قرار خواهد گرفت، سرنوشت 

های مردم ايران کند. تودهانقلاب را تعيين می
ای و قيام مسلحانه رژيم با يک انقلاب توده کهیدرحال

سرکوبگر سلطنتی را سرنگون کردند، اما اعتماد 
و دارو دسته  بيفرعوامها به خمينی ناآگاهانه آن

وی، به استقرار رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی 
  منجر شد و قدرت سياسی به دست مرتجعين افتاد.

واقعيت نيز  تجربه شکست انقلاب بار ديگر بر اين
 گذارد که اگر طبقه کارگر از آگاهی وصحه می

نتواند رهبری انقلاب  تشکل لازم برخوردار نباشد و

دست گيرد، قدرت سياسی بازهم به دست  را به
. اگرچه وضعيت امروز خواهد افتادبورژوازی 

جنبش  ژهيوبهجنبش انقلابی مردم زحمتکش ايران 
بسيار متفاوت  ۵٧طبقاتی کارگران در مقايسه با سال 
ها و زمينه اگرچهو جلوتر از آن است، و باز 

فاکتورهای عينی و ذهنی انحلال پرولتاريا در يک 
تر از آن و ضعيف تررنگکمجنبش همگانی بسيار 

، چنين احتمال و يا چنين همهنيبااها است، سال
که طبقه کارگر  روستنيازاخطری منتفی نيست. 

در  گذشته عمل کند و از تربايستی بسيار هوشيارانه
اقدام سياسی مشترک با اقشار  عين همراهی و

، صف خود و سياست خود یبورژوازخردهراديکال 
استقلال طبقاتی  از را از اين اقشار متمايز سازد و

  خود، همچون مردمک چشم محافظت نمايد.
 سال پس از انقلاب و قيام، کارگران و ٢٨

های خود، استزحمتکشان ايران برای رسيدن به خو
تشديد را  مبارزات خود کهآنراه ديگری ندارند جز 

کليه تجارب انقلاب گذشته  از یآموزدرسو با  دکنن
بهمن، بازهم به انقلاب و قيام مسلحانه  ٢٢قيام  و
 ، و اين بار، رژيم جمهوری اسلامی وآورندیرو

و بر  براندازندشهيرنظم ارتجاعی موجود را از 
شورائی خود را مستقر  های آن، حکومتيرانهو

  سازند.
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  تجاربی که بايد آنها را پاس داشت
  

های مردم بهمن، سالروز قيام مسلحانهٔ توده ٢٢
فرارسيده است. اين روز، برای طبقهٔ کارگر و 

 های مردم ايران از يک سو يادآور خاطرهٔ توده
شيرين سرنگونی حکومت شاه و از سوی ديگر، 
تلخی مصادرهٔ انقلاب توسط مرتجعين به رهبری 

  خمينی است.
های مردم عليه رژيم مبارزات طبقهٔ کارگر و توده

شاه با فرارويی به اعتصاب عمومی سياسی و قيام 
مسلحانه، حکومت قدر قدرت شاه را سرنگون کرد. 

ديکتاتور و  هایاين خود، نشان داد که حکومت
سرکوبگر هر اندازه که بر طول و عرض دستگاه 
سرکوب و ماشين نظامی خود بيافزايند، در مقابل 
تودهٔ متحدی که بپا خاسته و به اشکال نيرومند و 
کارآی مبارزه، اعتصاب عمومی سياسی، تظاهرات 

ای و قيام مسلحانه، روی آورده است، تاب توده
  يزند.رمقاومت ندارند و درهم فرومی

اما، شادکامی سرنگونی رژيم شاه، با کسب قدرت 
سياسی توسط مرتجعين و برپايی حکومت اسلامی، 
به کام زحمتکشان زهر شد. ديگر نيازی به بازگوئی 
اين مسئله نيست که تودهای مردم ايران در طول 

های پس از استقرار جمهوری اسلامی، با چه سال
  اند.رنج و عذابی رو به رو بوده

بهمن، نه  ٢٢سال پس از قيام مسلحانهٔ  ٢٩نون، اک
تنها تضادهايی که به قيام انجاميد، حل نشده وحتا 
تخفيف نيافته، بلکه جمهوری اسلامی و نظام 

داری اين تضادها را به منتها درجه تشديد سرمايه
اند. اين تضادها، جز با برپايی انقلابی ديگر نموده

ری اسلامی را از حل نخواهند شد؛ انقلابی که جمهو
اريکهٔ قدرت به زير کشد، انقلابی که با نظام 

داری تعيين تکليف کند و جامعه ستمگرانهٔ سرمايه
را ازشر کثافات و عوارض حکومت دينی و نظام 

  طبقاتی رها سازد.
مردمی که در مبارزات منجر به سرنگونی رژيم 

اند و شاهد به يغمارفتن شاه شرکت داشته
توسط دستگاه ارتجاعی  ۵٧لاب دستاوردهای انق

ها، مبارزات خود را اند، البته در اين سالحاکم بوده
عليه جمهوری اسلامی، در اشکال متعددی ادامه 
دادند و تلاش فراوان به کار بردند تا به حاکميت اين 

  رژيم سرکوبگر و ارتجاعی مذهبی پايان دهند.
اما نيروی انقلاب آتی، در اساس، نسل جوانی است 

و به يغما رفتنش توسط ارتجاع حاکم  ۵٧که انقلاب 
را به چشم نديده است. در دوران اين حاکميت 

بار زاده شده و رشد يافته و مادام که حکومت نکبت

اسلامی بر سر کار است، هيچ آيندهٔ روشنی در 
است مبارزات  مصمم انتظارش نيست. و اين نسل،

خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی را به 
سرانجام برساند. اما چه عواملی سبب شکست 

توان پيروزی انقلاب شدند و چگونه می ۵٧انقلاب 
  آتی را تضمين نمود؟

  

  
  ، انقلابی عموم خلقی و همگانی بود١٣۵٧انقلاب 

شاه، تضادهای نهفته  تحکومهای در واپسين سال
در جامعه تشديد شده و به نقطهٔ ستيز و انفجار 

ای به اين شرايط، ابتدا رشته هارسيدند. واکنش توده
های تهيدستان شهری بود و پاسخ حکومت از شورش

ها، سرکوب و سرکوب بيشتر. اما شاه به اين شورش
با هر سرکوب، موج اعتراض و مبارزهٔ علنی 

 ١٧گرفت. سرکوب خونين تظاهرات وسعت می
شهريور، مرحلهٔ جديدی در رشد و اعتلای جنبش 

بی به يک موقعيت انقلابی پديد آورد. بحران انقلا
دادند فراروئيد. تودهٔ مردم با مبارزات خود نشان می

کنند و به چيزی که ديگر به وضع موجود تمکين نمی
  دهند.کمتر از سرنگونی رژيم شاه رضايت نمی

ها و مراکز توليدی و خدماتی اعتصابات، کارخانه
کارگر با حضور خود در اين  را فرا گرفت. طبقهٔ 

 مبارزات، تناسب قوا را به نفع انقلاب برهم زد و
اعتصاب کارگران صنعت نفت، ضربهٔ مهلکی بر 
رژيم شاه وارد آورد. اعتصاب عمومی سياسی، به 
شاه و اربابانش نشان داد که ديگر راه نجاتی باقی 
نمانده است. نه سرکوب، نه رفرم و نه تعويض پی 

ها، قادر نبودند جلوی سيلی را که به هدر پی کابين
رفت که راه افتاده بود، سد نمايند. طوفان انقلاب می

ها ديکتاتوری رژيم پهلوی در ايران پايان به سال
 ٢٢دهد. شاه ناگزير به فرار شد و قيام مسلحانهٔ 

  بهمن، طومار نظام سلطنتی را در هم پيچيد.
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نفشانی به هايی که با جااما، طبقهٔ کارگر و توده
ها سرکوب حکومت ستمگر شاه پايان دادند، داغ دهه

و اختناق را برتن وجان داشتند. طبقهٔ کارگر که 
پيگيرترين نيروی انقلاب بود و تضمين پيروزی 

توانست با تشکل اين طبقه و رهبری انقلاب تنها می
آن بر جنبش ميسر شود، در دوران رژيم شاه از 

محروم بود و آگاهی داشتن هرگونه تشکل مستقل 
طبقاتی آن در سطح نازلی قرار داشت. لذا به عنوان 

شکل و فاقد استقلال طبقاتی به جنبش يک تودهٔ بی
سرنگونی رژيم شاه پيوست و در امواج خرده 
بورژوايی که جامعه را فراگرفته بود، فرو رفت و 

  در جنبش همگانی غرق شد.
بر اين خود، زمينه ساز رهبری ارتجاع مذهبی 

جنبش همگانی گرديد. اين تجربه به وضوح نشان 
داد که اگر طبقه کارگر با استقلال طبقابی در انقلاب 
شرکت نکند و مهر طبقاتی خود را بر انقلاب نکوبد، 

  انقلاب، جز شکست سرنوشتی نخواهد داشت.
  
  مرگ بر شاه، بعد چه؟ 
سازمانی و سطح نازل آگاهی طبقهٔ کارگر و بی 

که انقلاب نتيجهٔ ازخودگذشتگی و  هايیتوده
ها بود، سبب گرديد که آنان از نظامی جانفشانی آن

خواهند جايگزين نظام سلطنتی پهلوی کنند، که می
تصور روشنی نداشته باشند. شعار مرگ بر شاه، 

انداز بود، اما ها طنينهر روز و شب در خيابان
روشن نبود که چه چيزی قرار است جايگزين رژيم 

ه شود. انقلاب، همگانی بود و شعارها سَلبی. شا
خواهند، اما دانستند که رژيم شاه را نمیمردم می

خواهند. اين نقطهٔ ضعف به دانستند چه مینمی
خمينی مرتجع و حاميان او امکان داد، تدريجاً ابتکار 
عمل را در دست بگيرند. پس از توافقات 

ه برود و امپرياليستی در گوادولوپ، که مقرر شد شا
خمينی قدرت سياسی را در دست بگيرد، طرفداران 
خمينی، شعار ناتمامِ مرگ بر شاه را اينگونه به نفع 
خود تکميل کردند: ديو چو بيرون رود، فرشته 
درآيد. شاه رفت، وخمينی، اين ضحاک زمان، 

  برمسند قدرت تکيه زد.
آموزد که اکنون ديگر نبايد به شعار اين تجربه می 

جمهوری اسلامی قناعت کرد، بلکه بايد  مرگ بر
های وسيع بديل آن را که تضمينی بر حاکميت توده

مردم بر سرنوشت خويش باشد، قرار داد. اين بديل، 
چيز ديگری جز حکومت شورائی کارگران و 
زحمتکشان از طريق استقرار يک دولت شورائی 

  نيست.
  
  

  مسالهٔ قدرت سياسی 
ب، مسالهٔ قدرت ترين مسالةی هر انقلااساسی 

ست سياسی است. تاريخ بشريت سرشار از انقلاباتی
های مردم، شکست رغم جانفشانی تودهکه علی
اند و در يک شکل آن، به جابجايی قدرت از خورده

اند. يک بخش طبقهٔ حاکم به بخش ديگر آن انجاميده
های مردم ايران شکست خورد، توده ١٣۵٧انقلاب 

دار باقی دست طبقهٔ سرمايهچرا که قدرت سياسی در 
تر جايگزين شد. ماند. ارتجاعی با ارتجاعی مهلک

های محمد رضا شاه در هماهنگی با قدرت
خواست ايران را به جزيرهٔ ثبات و امپرياليست می

آرامش برای سرمايهٔ جهانی تبديل کند و برخی 
ها برای آن مبارزه مطالبات را که مردم ايران دهه

ه بودند، به شکل اخته شده و ملوکانه کرده و جان داد
های دههٔ چهل به اجرا درآورد. در قالب رفرم

خمينی، که با همان حد از تحولات نيز درستيز بود، 
از موضعی ارتجاعی، در تضاد با مظاهر جامعهٔ 

برد که اسلام ناب مدرن در اين رؤيا به سر می
محمدی را بر شئون زندگی مردم حاکم گرداند. 

داری بود با حذف مظاهر حفظ نظام سرمايهاساس، 
زندگی امروزی. از اين رو در دوران حاکميت رژيم 
اسلامی، نه تنها ستم و استثمار ناشی آر نظام 

داری برجای ماند، بلکه جای ستمگرانهٔ سرمايه
اختناق و سرکوب پادشاهی را اختناق و سرکوب 

تر را بر مذهبی گرفت و شرايطی به مراتب هولناک
های مردم تحميل نمود. بنابراين برای ندگی تودهز

اين که انقلاب آتی بتواند به سرانجام پيروزمندش 
برسد، و به سرنوشت انقلاب شکست خورده پيشين 

های دچار نشود، قدرت سياسی بايد در دست توده
کارگر و زحمتکش قرار گيرد يعنی يک قدرت 

  کارگری باشد.
  
های سياسی و یمبارزهٔ ضدامپرياليستی، آزاد 

  حقوق دمکراتيک
ها حاکميت سرکوب و اختناق نظام پهلوی دهه 

ها را در ناآگاهی نگاه داشته بود و اين ناآگاهی، توده
های گوناگون نتايج زيانبار خود را در عرصه

برجای گذارده بود. از جمله اين که در تقابل با رژيم 
شاه، که ايران را به جزيرهٔ امن انحصارات 

ياليستی تبديل کرده بود، خمينی با شعارهای امپر
ضدامپرياليستی پای به عرصه گذاشت؛ شعارهای 
عوامفريبانه و ضد امپرياليستی از موضع 

ی مذهبی-بورژوايیواپسگرايانه. اما در امواج خرده
کنندگان حکومت سلطنتی آستانهٔ انقلاب، سرنگون

عليه غافل بودند که مبارزهٔ ضد امپرياليستی، مبارزه 
داری در کليت آن است و مبارزه عليه نظام سرمايه
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ای است برای رهايی داری، مبارزهنظام سرمايه
ستمديدگان از هرگونه ستم، سرکوب و استثمار، 

ای است برای برابری واقعی آحاد جامعه. مبارزه
تنها پس از کسب قدرت سياسی توسط خمينی و 

ر است به بهانهٔ ها دريافتند قرااش بود که تودهمتحدين
مبارزهٔ به اصطلاح ضدامپرياليستی، حقوق سياسی 
و اجتماعی مردم محدود شود، حقوق فردی آحاد 

ها جامعه به کل انکار گردد، قرار است زنان به خانه
بازگردند، حجاب اجباری شود و بساط شلاق و 

  سنگسار بر سر هر کوی و برزن برپاگردد.
بهمن و سرنگونی  ٢٢قيام مسلحانهٔ  مرور پيروزی

نظام سلطنت و شکست انقلاب که ارتجاع طبقاتی و 
مذهبی را بر مسند قدرت نشاند، مروری است بر 

ترين تجارب مثبت و منفی يک رويداد سياسی اساسی
های مردم ايران. بزرگ در زندگی مبارزاتی توده

آموختن از اين تجارب و به کاربندی آنها برای 
  ش روست.پيروزی انقلابی که در پي
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ها و سرنگونی رژيم سال از قيام مسلحانهٔ توده ٣۵
بهمن چه  ٢٢سلطنتی گذشت. قيام مسلحانهٔ 

  هايی برای ما دارد؟درس
  

   
برای پاسخ به سؤال بالا، ابتدا نگاهی خواهيم داشت 

ترين علل بروز و موفقيت قيام ها و مهمبه زمينه
  بهمن. ٢٢و  ٢١ها در روزهای توده مسلحانهٔ 

، ۴٢و  ۴١های در پی رفرم ارضی شاه در سال
مستقر شدن نظام سرمايه داری و تغييراتی که در 

های اجتماعی شکل شکلبندی و موقعيت گروه
گرفت، تضادهای درونی نظامی که اکنون به شکل 
مسلط مناسبات توليدی تبديل شده بود، آرام آرام سر 

  برآوردند.
 ای ازبستر مجموعه مسير چنين تغييرات و بر رد

های سياسی بود که سازمان یالمللنيبشرايط داخلی و 
جديدی از جمله سازمان چريکهای فدايی خلق ايران 

هايی که حضورشان بازتاب شکل گرفتند. سازمان
های تر جامعه و حتا گروهنارضايتی اقشار آگاه

هندهٔ مناسبات مختلف اجتماعی بوده و نيز بازتاب د
  نوين.

در شرايطی که رژيم شاه با رفرم ارضی کوشيده 
بود بر تضادهای جامعهٔ کهن و تاثيرات سياسی و 
اجتماعی آن غلبه کند، تضادهای جديدی شکل 
گرفتند که در عرصهٔ اقتصادی به ويژه در بحران 

و در عرصهٔ سياسی در فعاليت و  ۵٣سال 
عی حتا بخشی های گوناگون اجتمااعتراضات گروه

از بورژوازی که از قدرت محروم مانده بود، قابل 
  مشاهده بودند.

ای و اعتصابات کارگری های اعتراضی تودهحرکت
نيز به صورت تک نمادهايی در اين مرحله وجود 

توان از تظاهرات به مناسبت داشتند که به ويژه می
های داخل درگذشت تختی و به آتش کشيدن اتوبوس

يل گران شدن بهای بليط در تهران نام شهری به دل
  برد.

جنبش اعتراضی ساکنان خارج از محدوده که از 
آغاز گشت، يکی از نمودهای برجسته و  ۵۵سال 

عينی تضادهايی بود که مناسبات نوين با خود به 
همراه آورده بود، مناسباتی که با فروپاشی نظام 

های کهنه، جمعيت ساکن در روستاها را به حاشيه
  هری بزرگ هم چون تهران رانده بود.ش

دوران طلايی شاه بسرآمده بود. ديکتاتوری در کنار 
ای را نيز گسترش بوروکراسی، فساد مالی گسترده

ها بوجود آورده بود که از سويی بر دامنهٔ نارضايتی
افزود و از سوی ديگر از کارآمدی رژيم برای می

  کاست.مقابله با گسترش نارضايتی می
، ۵٧ومی شدن اعتراضات خيابانی در سال با عم

های نارضايتی در رژيم شاه بدون توجه به زمينه
ها، به سرکوب و نشنيدن صدای مردم ميان توده

ادامه داد (و وقتی هم اعتراف به شنيدن صدای مردم 
 ١۶کرد که ديگر دير شده بود). حکومت شاه 

شهريور حکومت نظامی اعلام کرد و در فردای آن 
شتار ميدان ژاله اتفاق افتاد و به رغم اين روز ک

کشتار، رژيم تلاش کرد تا اوضاع را عادی جلوه 
دهد. به همين خاطر در اول مهر مدارس و 

ها به روال معمول باز شد اما طولی نکشيد دانشگاه
ها و مدارس را فرا که اعتراض و اعتصاب دانشگاه

ها گرفت و رژيم مجبور گرديد تا مدارس و دانشگاه
  را رسماً تعطيل کند.

سرکوب اعتصاب کارگران نفت نيز که ابتدا در 
بخشی از کارگران و با خواست های اقتصادی از 
مهرماه آغاز شده بود، در شرايطی که بحران سياسی 

ای معکوس برای جامعه را فرا گرفته بود، نتيجه
رژيم به بار آورد. اعتصاب در شرکت نفت به 

ست ها، شکل و محتوای سرعت فراگير شد و خوا
کاملاً سياسی به خود گرفتند. همين اعتصابات 
کارگری و به ويژه اعتصاب سراسری کارگران 
صنعت نفت بود که تأثير مهمی درسقوط رژيم 

  سلطنتی داشت.
تغييرات سريع در دولت و تغيير نخست وزيران 
نشانگر ناتوانی سيستم برای مقابله با موجی بود که 

داد. را می و سرنگونی رژيم شاه  ديگر نويد قيام
اعتصاب عمومی که از درون طبقه کارگر سر 

های جامعه فرا روئيده بود، برآورده و به ديگر بخش
منجر به فلج شدن سيستم بوروکراسی و ناتوانی 
دستگاه پليسی و امنيتی رژيم گرديد. خيزش انقلابی 

ها سيستم سياسی کشور را در بحران فرو برده توده
  .بود
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بهمن شکل گرفت.  ٢٢در چنين شرايطی بود که قيام 
توانستند به شکل سابق ها نمیدرحالی که بالايی

خواستند و ها نيز نمیحکومت کنند و پايينی
توانستند وضع موجود را تحمل کنند. در چنين نمی

شرايطی و در حالی که روحانيت همراه با نمايندگان 
با اعتقاد به  سياسی به اصطلاح بورژوازی ليبرال

رفتنی بودن رژيم شاه و حتا اعلام پيوند بخشی از 
ارتش با خمينی، با اعلام دولت موقت خود را برای 
جايگزينی و به دست گرفتن قدرت سياسی از طريق 

های امپرياليستی آماده سازش با ارتش و قدرت
ای کافی بود تا آتش قيام شعله ور کرد، جرقهمی

  گردد.
گارد به پادگان نيروی هوايی با حملهٔ نيروهای 

مقاومت نيروهای مستقر در پادگان نيروی هوايی 
روبرو گرديد. پيوستن مردم به همافران و به ويژه 
پيوستن نيروهای سازمان چريکهای فدايی خلق به 
قيام که در همان روز و در تظاهرات ده ها هزار 
نفری برای اولين بار حماسه سياهکل را در 

داشتند، منجر به شکست تهران پاس میهای خيابان
ارتش و پيروزی قيام کنندگان شد. در حالی که قيام 
در شرايط پيروزی و حکومت نظامی در عمل با 

ها برچيده شده بود، خمينی هراسان از سلاح توده
ها و از دست دادن کنترل بر آنها تازه اعلام قيام توده

!! در کرد که مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند
واقع ديگر قدرتی برای اعمال حکومت نظامی باقی 

  نمانده بود تا مردم به آن اعتنا کنند.
اين گونه بود که حکومت شاه سرنگون و خمينی به 

  قدرت رسيد. بختيار رفت، بازرگان آمد.
با توجه به آن چه که به اختصار در رابطه با خطوط 

بهمن منجر گرديد در اين  ٢٢کلی حوادثی که به قيام 
را به طور عمده  ۵٧توان انقلاب بخش آمد، می

ترينان نتيجه و معلول عواملی چند دانست، که مهم
تضادهای درونی مناسبات سرمايه داری بود که در 

نجر گرديد و تأثير حتا به بحران اقتصادی م ۵٣سال 
های مختلف اين تضادها بر نارضايتی در ميان گروه

اجتماعی و يا جنبش خارج از محدوده که پيش از 
اين به آنها اشاره شد. يکی ديگر از نتايج رشد 
تضادها، فساد فراگيری بود که بر توان رژيم برای 
مقابله با معضلات موجود در جامعه تأثير منفی 

ل مهم ديگر ديکتاتوری عريان گذاشته بود و عام
های سياسی مردم رژيم شاهنشاهی و سلب آزادی

  بود.
بهمن نقطهٔ اوج آن بود  ٢٢که قيام  ۵٧اما انقلاب 

چه نتايج و دستاوردهايی را به همراه آورد؟ يکی از 
های سياسی ، آزادی۵٧ترين دستاوردهای قيام مهم

 بود که تا مقطعی تداوم داشت. حکومت اسلامی از

های سياسی را محدود همان ابتدا تلاش کرد تا آزادی
سپس به کلی ممنوع کند. ولی آن خلايی را که در   و

ها بوجود آمده بود، اثر سرنگونی شاه و انقلاب توده
شد يک روزه پرُ کرد. مردم آزادی را با عزم و نمی

خود به چنگ آورده  مبارزهٔ جدی ودرجريان انقلاب 
ها مسلط وز بر تمامی عرصهبودند و رژيم که هن

توانست به يکباره اين آزادی را از نشده بود، نمی
  ها بگيرد.توده

اين آزادی و خلاء قدرت دو دستاورد مهم داشت. 
ها بود. در اولين دستاورد آن بالا رفتن آگاهی توده

ها به تجارب روزهای انقلاب و پس از آن، توده
ی که سياسی بسياری دست يافتند و در شرايط

های سياسی امکان انتشار علنی نشريات خود گروه
های گوناگونی که پيش ها و کتابرا يافتند و روزنامه

از اين امکان انتشار نداشتند، منتشر گرديدند؛ اين 
های بيشتری فراهم گرديد تا بر امکان برای گروه

بستر تجارب سياسی ناشی از دوران انقلابی، به 
لات سياسی، اجتماعی و تری از تحوشناخت دقيق

اقتصادی جامعه دست يابند که نتيجهٔ آن را در 
های چپ و دمکرات روآوردن ميليونی به سازمان

  توان ديد.می
دومين دستاورد مهم، تجربهٔ شوراها بود. بعد از 
قيام، کارگران درابعادی بسيار وسيع و دراغلب 

ها و واحدهای توليدی بزرگ، شوراهای کارخانه
های سراسری برپا کردند. حتا تشکلخود را 

کارگری در برخی نقاط و يا صنايع هم چون صنعت 
نفت، گيلان، تبريز و تهران بوجود آمدند. شوراها 
در زمانی که در اثر انقلاب از قدرت مديريت کاسته 
شده و حتا در جاهايی مديريت کارخانه را به حال 

تق خود رها کرده بود، از قدرت برخوردار شدند و ر
و فتق بسياری ازامور کارخانه، مانند استخدام 
وجلوگيری از اخراج کارگران، تلاش در راستای 

را خود  بهبود وضعيت حقوقی و معيشتی کارگران 
های به دست گرفتند. اين شوراها البته هنوز ارگان

سياسی حاکميت طبقه کارگرنبودند بلکه نطفه چنين 
بهٔ شوراها به شدند. اما تجرارگان هائی محسوب می

همين خلاصه نشد. در برخی از مناطق هم چون 
کردستان، شوراهای شهر بوجود آمد. در ترکمن 
صحرا شوراهای سراسری خلق ترکمن با شعار 

کنند، زمين از آن کسانی ست که بر روی آن کار می
بوجود آمد و بسياری از امور منطقه را در دست 

انان و گرفت. شوراهايی که منتخب مستقيم دهق
  ساکنان ترکمن صحرا بودند.

اما جمهوری اسلامی که از قدرت گيری شوراها 
هراسان شده بود، بسرعت دست به سرکوب شوراها 
زد. نه فقط در کردستان و ترکمن صحرا که در 
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کارخانجات نيز به دستگيری نمايندگان واقعی 
کارگران و اعضای شوراها پرداخت. ارتجاع تازه 

وراهای کارگری را قبل از آن به قدرت رسيده، ش
که مجالی برای تبديل به ارگان سياسی حاکميت طبقه 
کارگر يافته باشند، با خشونت و بيرحمی قلع و قمع 
نمود. خانه کارگر را به وسيله مزدوران خود اشغال 
کرد و شوراهای ساختگی اسلامی را براه انداخت 

 هایبايست مورد تأييد انجمنکه نمايندگان آن می
  بودند.اسلامی و اداره کار می

بهمن تجارب  ٢٢و قيام مسلحانه  ۵٧انقلاب سال 
های کمونيست، طبقه ارزشمندی برای سازمان

های زحمتکش داشت. بايد اين کارگر و عموم توده
تجارب را پاس داشت و در انقلاب آتی به کار 

  گرفت.
انقلاب، نقش اعتصابات عمومی، به ويژه اعتصاب 
عمومی سياسی را به همگان نشان داد. اعتصابات 

های کارگر را در عمومی اقتصادی، عموم توده
ای فعال کشاند. سراسر ايران، به عرصه مبارزه

ای به کنندهاعتصاب عمومی سياسی ضربه خرده
رژيم از نظر اقتصادی و سياسی وارد کرد و تمام 

های نظم موجود را فلج کرد. در رکان و ارگانا
جريان اين اعتصاب، نقش برجسته کارگران به ويژه 
کارگران صنعت نفت در مبارزات آشکار گرديد. 
اعتصاب عمومی سياسی که ميدان وسيعی برای 

های خيابانی پديد ای و سنگربندیتظاهرات توده
آورده بود، شرايط را به لحاظ عينی و ذهنی برای 

ها به قيام مسلحانه مهيا کرد. قيام آوری تودهروی
های مردم قادراند با توسل مسلحانه نشان داد که توده

های سرکوب به قهر مسلحانه، قدرتمندترين ارگان
پليسی طبقه حاکم ستمگر را در هم بکوبند.  -نظامی

های مرتجعين در بالا برای انتقال رغم سازشبه
ارو دسته مرتجع ديگر مسالمت آميز قدرت به يک د

قيام  ای نسبت به خمينی، و به رغم توهمات توده
های بهمن ضربات جدی به ارگان ٢٢مسلحانه 

بوروکراتيک دستگاه دولتی وارد آورد. اگر  -نظامی
ارتجاع تازه به قدرت رسيده تا مدتی قادر نبود، 

از آنها سلب  آوردهای انقلابی مردم را به کلی دست
اختناق و ديکتاتوری عريان را مجدداً نمايد و رژيم 

های کارگر و برپا دارد، ضرباتی بود که توده
 -های نظامیزحمتکش با قيام مسلحانه به ارگان

بوروکراتيک دستگاه دولتی وارد آوردند، مسلح 
های اعمال حاکميت شدند و آغاز به ايجاد ارگان

ای از نمونه شوراها نمودند. تجربه نشان داد که توده
شوراها يگانه ارگان اعمال حاکميت کارگران و 
زحمتکشان در ايران است. اين شوراها از بطن 
اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه و تحول و 

های اعتصاب، زاده شدند. تجربه ارتقاء کميته
های کارگر و همچنين نشان داد که اگر توده

های زحمتکش دستگاه دولتی موجود را با تمام ارگان
ظامی و بوروکراتيک به کلی در هم نشکنند، ن

ادامه حيات نخواهند بود و مرتجين  شوراها قادر به 
چينند. همين اتفاق در جريان انقلاب ها را برمیآن

بار ديگر  ۵٧گذشته و شکست آن رخ داد. انقلاب 
آموخت که اگر طبقه کارگر نتواند رهبری انقلاب 

قهرمانی را در دست داشته باشد، تمام تلاش و 
های مردم برباد خواهد رفت وانقلاب با شکست توده

گردد. اين تجارب برای پيروزی انقلابی رو به می
  که در پيش است، پاس داريم وبه کار بنديم.
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 انقلاب مجدد يک ضرورت است

    
دوران آن خرافاتی که انقلابات را به بدخوئی "

داد، ديرزمانی است سپری ای مبلغ نسبت میعده
دانند که هر گشته است. امروز همه جهانيان می

تلاطم انقلابی بايد بر پايه يک نياز اجتماعی مبتنی 
. گردندباشد که نهادهای فرتوت مانع ارضاء آن می

چنان نان مبرم، آنچاين نياز ممکن است هنوز آن
برای همگان ملموس نباشد که يک موفقيت فوری را 
تضمين کند، ولی هر کوششی برای سرکوب قهری، 
آن را مرتباً نيرومندتر به جلو خواهد راند، تا زمانی 
بار که بندهای خود را بگسلد. بنابراين، اگر يک

دوباره از اول که شکست خورديم، کاری جز اين
بياغازيم نداريم و تنفس احتمالاً بسيار کوتاهی که 
ميان پايان پرده اول و آغاز پرده دوم جنبش به ما 
ارزانی شده، خوشبختانه به ما فرصت کار بسيار 

دهد، فرصت بررسی عللی که هم لازمی را می
ناپذير وقوع قيام اخير و هم شکست آن را اجتناب

فريدريش  –دانقلاب انقلاب و ض( "ساختمی
 انگلس)

آنچه که تا به امروز، بشريت را تا به اين مرحله از 
های سريع پيشرفت و تکامل رسانده است، دگرگونی

ديگر، انقلابات عبارتو جهشی جوامع انسانی يا به
در طول تاريخ است. چيزی ثابت و تغييرناپذير 

چيز در حال حرکت، تغيير و وجود ندارد. همه
تواند پيشرفت و ای نمیت. هيچ جامعهتکامل اس

که تغييرات کمی و تکامل داشته باشد، مگر آن
وار پيوسته را پشت سر بگذارد و به تغييری جهش

ای و کيفی تن دهد، تا راه را برای گذار به مرحله
های تر بگشايد. اکنون ديگر درک قانونمندیعالی

حاکم بر تکامل جامعه بشری، تا به آن درجه 
وليت يافته است که هر کس باکمی آگاهی علمی مقب
داند که بر جامعه نيز همچون طبيعت، می

ومرج حاکم نيست. تکامل تاريخ قانونمند است هرج
و تکامل اجتماعی ازقوانينی مادی و عينی تبعيت 

  .کند. انقلاب، برخاسته از اين قوانين استمی

انقلابات اجتماعی هستند که بشريت را از مرحله 
اند. اش رساندهوار به جايگاه کنونیدگی گلهزن

سراسر تاريخ بشريت مملو است از انقلابات 
ويژه از دورانی که طبقات بر پهنه اجتماعی و به

 .تاريخ ظاهر شدند، انقلابات سياسی
داری و اگر فقط دوران گذار از فئوداليسم به سرمايه

ر دوران سلطه اين شيوه توليد تا به امروز مدنظر قرا
داده است. گيرد، صدها انقلاب در سراسر جهان رخ

تمام اين انقلابات از نياز اجتماعی به تحول، از 
ضرورت جبری و قانونمند پيشرفت و تکامل 

  .اندبشريت در جريان حرکت بالنده تاريخ برخاسته
تواند، نياز و ضرورت انقلاب را نفی تنها کسی می

وران آن کند که منافعش در حفظ نظمی است که د
شده، به گذشته تاريخ بشريت تعلق دارد و سپری

  افکند.انقلاب منافع و موجوديت او را به خطر می
ترين لذا نبايد تعجب کرد که حتا امروز در پيشرفته

داری که طبقات حاکم آن زمانی کشورهای سرمايه
با انقلابات بورژوايی پيروزمند خود بر اريکه قدرت 

گرا باشند و انقلاب را نفی نشستند، اکنون، قانون
کنند. چراکه قانون، تبلور اراده طبقه حاکم و پاسدار 
منافع آن است، انقلاب اما، طبقات حاکم را از اريکه 

کشد و منافع اقتصادی و سياسی قدرت به زير می
  .کندها را نفی و نابود میآن

پردازان طبقات مرتجع زائد تاريخی و نظريه
ً از طريق نهادهای تحميق ها، صخوار آنجيره رفا

معنوی و اشاعه آگاهی کاذب از طريق اشکال 
کنند، مختلف آگاهی اجتماعی، انقلاب را نفی نمی

بلکه به اتکای نيروی قهر و سرکوب دستگاه دولتی 
کوشند خيزند و میبه مقابله با انقلابات برمی

لذا در سراسر  .پيروزی انقلابات را به تأخير اندازند
در کنار انقلابات پيروزمند، انقلابات  تاريخ،

رو فراوانی هم وجود داشته که با شکست روبه
وجود، تجارب تاريخی نشان داده است اند. بااينشده

تواند روند پيشرفت و که اگرچه شکست انقلابات می
ای به تأخير تکامل اجتماعی و تاريخی را لحظه

را سد کند  تواند راه انقلاب و پيشرفتاندازد، اما نمی
و سرانجام، با تجديد انقلابات است که تاريخ راه خود 

  .تازدپيش میگشايد و بهرا می
  

در ايران يک نمونه از اين  ١٣۵٧انقلاب سال 
  .خورده استهای شکستانقلاب

انقلاب در ايران، برخاسته از نيازهای عينی جامعه 
ها انسان را برای ايران بود. اين انقلاب ميليون

ای فعال کشاند. سازی به عرصه مبارزهيختار
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ها کارگر و زحمتکش بپا خاستند تا نظم ميليون
ای را که در دوران رژيم سلطنتی بر ستمگرانه

ايران حاکم بود، دگرگون کنند. به ستم، اختناق، بی 
ای را بنا نهند که در آن حقوقی پايان بخشند و جامعه

فاه و های آزاد و برابر، در آزادی، رانسان
ها کارگر و خوشبختی زندگی کنند. خواست ميليون

زحمتکش که اعتصابات بزرگی را در سراسر ايران 
سازمان دادند، در تظاهرات و قيام شرکت کردند و 

نظيری در برابر نيروهای فشانی و قهرمانی بیجان
سرکوب و مسلح رژيم شاه از خود نشان دادند، 

م استوار توانست باشد. عزچيزی جز اين نمی
های ميليونی به دگرگونی نظم موجود به توده

گری نيروهای سرکوب ای بود که تمام وحشیدرجه
و مسلح رژيم سلطنتی شاه نتوانست مانع از تداوم 

  .مبارزه برای سرنگونی اين رژيم گردد
اما چه شد که از درون اين انقلاب و سرنگونی رژيم 

برآورد،  سلطنتی، ارتجاعی هارتر از رژيم شاه سر
روند، قدرت سياسی را به چنگ آورد و در يک

تنها توانست آنچه را که توده مردم در جريان نه
ها باز پس گيرد انقلاب به دست آورده بودند، از آن

و انقلاب به شکست قطعی بيانجامد، بلکه جامعه را 
تر از دوران رژيم سلطنتی سوق ای پايينبه نقطه

  دهد؟
پيروزمند، انتقال قدرت سياسی شرط هر انقلاب پيش

از يک طبقه حاکم مرتجع، زائد و ستمگر به طبقه 
مترقی، انقلابی و ستمديده است که رسالت اجتماعی 
و تاريخی برای دگرگونی نظم موجود را بر عهده 
دارد. اين، فقط طبقه کارگر ايران بود که چنين نقش 
و رسالتی بر عهده داشت. طبقه کارگر در مقياسی 

ترين يونی در اين انقلاب حضور داشت. بزرگميل
اعتصابات اقتصادی و سياسی را برپا کرد. 

نفت با اعتصابات خود کمر رژيم کارگران صنعت
را شکستند. اين کارگران و زحمتکشان بودند که در 

ها تظاهرات و راهپيمايی، سنگربندی خيابانی و ده
ری قيام مسلحانه، حضوری فعال داشتند. اما ديکتاتو

عريان شاه مانع از آن شده بود که طبقه کارگر، 
عنوان يک طبقه متشکل و آگاه، با صف و سياست به

های مستقل به انقلاب روی آورد. لذا در برابر گروه
مرتجع و ضدانقلابی اپوزيسيون بورژوايی و 
دستگاه روحانيت که خود را طرفدار انقلاب جا زده 

ات وسيع داخلی و يافتگی و امکانبودند، از سازمان
دار المللی برخوردار بودند و توسط طبقه سرمايهبين

شدند، ابتکار داخلی و امپرياليسم جهانی حمايت می
عمل را از دست داد. در جنبش عمومی خلقی 
فرورفت و اجازه داد با سرنگونی رژيم سلطنتی 

شان سرکوب انقلاب بود، مرتجعين جديدی که وظيفه

های بعدی ت بگيرند. تلاشقدرت سياسی را به دس
های زحمتکش برای جبران اين طبقه کارگر و توده

به طول  ۶٠خطا، در جريان تحولاتی که تا سال 
انجاميد، بدون نتيجه ماند و انقلاب به شکست قطعی 

  .انجاميد
شکست انقلاب به اين معناست که آن نيازهای 
ضروری تحول اجتماعی و تاريخی در ايران و آن 

و اهدافی که کارگران و زحمتکشان در مطالبات 
انقلاب داشتند، تحقق نيافت. لذا از آنجايی انقلاب 

حسب يک گويی به اين نيازها رخ داد، بهبرای پاسخ
ضرورت تاريخی، وقوع يک انقلاب مجدد، امری 

  .ناگزير خواهد بود
سلطه جمهوری اسلامی بر ايران، آنچه که به بار 

ه تحولات انقلابی و تشديد تر بآورده است، نياز مبرم
های متعدد به تضادهايی است که خود را در بحران

  .اندنمايش گذاشته
بحران اقتصادی که بازتاب تضادهای لاينحل شيوه 

داری و گنديدگی آن است، عواقب توليد سرمايه
های وسيع باری برای کارگران و تودهفاجعه

، شرايط گاهزحمتکش به بار آورده است. هيچ
معيشت کارگران همچون امروز وخيم و 

ً عموم کارگران غيرقابل تحمل نبوده است. تقريبا
شده از سوی مؤسسات زيرخط فقر رسمی اعلام

کنند. دستمزد کارگران مطلقاً دولتی زندگی می
ها جوابگوی حتا تأمين حداقل هزينه زندگی آن

ها کارگر به صفوف ارتش بيکاران نيست. ميليون
اند. متجاوز از هشت ميليون تن از مردم شدهابپرت

های ايران بيکارند. توأم با رکود اقتصادی، نرخ
های وسيع مردم تورم دورقمی، زندگی را بر توده

تحمل کرده است. فقط، ايران دشوار و غيرقابل
بهای مسکن خانوارهای زحمتکش، هزينه اجاره

بلعد. ها را میبيش از نيمی از دستمزد و حقوق آن
عنوان ميليون تن از مردم زحمتکش ايران به ١١

نشين و تهيدست در فقر و فلاکت عظيم به سر حاشيه
وسال سنبرند. صدها هزار تن از فرزندان کممی

کارگران و زحمتکشان، کودک کار و خيابانی 
  .هستند

ها تن از مردم زير فشار فجايع نظم موجود، ميليون
 ٣٠٠تا  ٢٠٠اند. بين شده ايران به مواد مخدر معتاد

اند، ها را انباشتههزار تن به اتهام بزهکاری زندان
های دار برپاست. فقر و گرسنگی روزه چوبههمه

که سراسر جامعه ايران را فراگرفته است. درحالی
اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران در فقر و بدبختی 

ای از سرمايه و سابقهبرند، حجم بیبه سر می
دار، مالک و در دست گروهی اندک سرمايه ثروت،

سران و مقامات حکومت اسلامی متمرکزشده است. 
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گاه شکاف فقر و صد سال اخير، هيچدر طول يک
ثروت در جامعه ايران همچون امروز عميق نبوده 

خواری سرتاپای دستگاه است. فساد، دزدی، رشوه
دولتی را فراگرفته است. مردم ايران زير يوغ 

د دولت دينی و ديکتاتوری عريان طبقه حاکم استبدا
های ترين حقوق دمکراتيک و آزادیاز ابتدايی

ها هزار تن اند. جمهوری اسلامی دهسياسی محروم
خواه و سوسياليست را کشتار کرده از مردم آزادی

ها ها هزار تن را سالسال ده ٣۶است. در طول اين 
ترين بتدايیبه بند کشيده است. زنان ايران حتا از ا

اند. ستمی که در حقوق انسانی خود محروم شده
شود، در دوران جمهوری اسلامی برزنان اعمال می

سابقه های پس از انقلاب مشروطيت بیتمام سال
  .است

با اين اوصاف، روشن است که جمهوری اسلامی 
تمام تضادهای جامعه موجود را به منتها درجه 

ای از وضع هتشديد کرده است. نارضايتی تود
موجود به حداکثر رسيده است. تمام شرايط عينی 

های کارگر و زحمتکش به آوری تودهبرای روی
انقلابی مجدد فراهم است. تأخيری که تاکنون در 

داده، جامعه ايران را به قهقرا وقوع اين انقلاب رخ
تواند دوام آورد. سوق داده است. اين وضع نمی

گر نياز مبرم جامعه انقلاب بيش از هر زمان دي
  .است

اگرچه به شکست انجاميد، اما  ١٣۵٧انقلاب سال 
بهايی به طبقه کارگر ايران داد و های گراندرس

تجارب ارزشمندی از خود برجای نهاد که در 
  .انقلاب آتی فراموش نخواهد شد

اين انقلاب به همگان آموخت که اگر رهبری جنبش 
و اين طبقه به  و انقلاب در دست طبقه کارگر نباشد

طبقه حاکم تبديل نشود، شکست، نتيجهٔ محتوم انقلاب 
  .خواهد بود

های مردم ايران آموخت که شکست انقلاب به توده
زودباوری و اعتماد ناآگاهانه را کنار بگذارند و به 

  .شان اعتماد و اتکا کنندخودشان و به ابتکار عمل
انقلاب نشان داد که اشکال مؤثر مبارزه برای 
سرنگونی نظم موجود، اعتصابات عمومی 
اقتصادی، اعتصابات عمومی سياسی، اعتصابات 

سياسی، اعتصابات سياسی سرا  –تلفيقی اقتصادی 
ای، ها و تظاهرات تودهسری، راهپيمايی

ای های متحرک و قيام مسلحانه تودهباريگادبندی
  .خواهد بود

های اعتصاب را برای رهبری انقلاب، نقش کميته
های ها به شوراها، کميتهش، ارتقاء و تبديل آنجنب

  .کارخانه و کنترل کارگری نشان داد

 –شکستن دستگاه نظامی انقلاب، ضرورت درهم
بوروکراتيک ماشين دولتی را برای پيروزی انقلاب 

تر ، با وضوح هرچه تمام۵٧نشان داد. انقلاب سال 
آشکار ساخت که شوراها در ايران، يگانه وسيله 

اعمال اتوريته و حاکميت طبقه کارگر و  برای
  .های زحمتکش خواهد بودتوده

طبقه کارگر در انقلابی که در پيش است، تمام اين 
های زحمتکش کار خواهد بست تا تودهتجارب را به

مردم ايران يک انقلاب پيروزمند داشته باشند و به 
تمام مطالبات رفاهی، اجتماعی و سياسی خود دست 

 .يابند
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 نقش رژيم سلطنتی در استقرار دولت دينی در ايران
  

، رژيم ماهبهمن ٢٢و قيام مسلحانه  ۵٧انقلاب سال 
ساله  ٢۵٠٠سلطنتی، اين مظهر استبداد و ستمگری 

های انقلابی از ايران شاهان، به دست توانای توده
جاروب شد. اما ديکتاتوری و اختناق دوران رژيم 

سازمانی قرار شاه که توده مردم را در ناآگاهی و بی
داده بود، مانع از آن گرديد که با استقرار يک 

و زحمتکشان، اين انقلاب  حکومت انقلابی کارگران
خواهانه و رفاهی به پيروزی برسد و مطالبات آزادی

 .مردم ايران تحقق يابد
های امپرياليست کوشيدند با ارتجاع داخلی و قدرت

ويژه ای، بهاستفاده از نقاط ضعف جنبش توده
سازمانی و ناآگاهی، دارو دسته ارتجاعی و بی

شاه مقدمات  ضدانقلابی خمينی را که رژيم سلطنتی
قدرت گيری آن را پيشاپيش فراهم ساخته بود، به 
آلترناتيو و رهبر جنبش تبديل کنند. نتيجه آن نيز 
استقرار يک رژيم استبدادی ديگر، يک دولت دينی 

غايت مرتجع و سرکوبگر و شکست انقلاب سال به
 .بود ۵٧

سياسی که خاندان پهلوی در  -مصائب اجتماعی
البته مختص دوران محمدرضا ايران به بار آورد، 

شاه نبود. رژيم سلطنتی پهلوی از هنگام به قدرت 
شماری برای مردم رسيدن در ايران، مصائب بی

ايران به بار آورد، که استقرار دولت دينی تنها يک 
 .نمونه آن بود

در اساس، کودتای رضاخان که با طراحی و حمايت 
بند  امپرياليسم انگليس انجام گرفت، هدفی جز به
های کشيدن مردم ايران و سرکوب تمام گرايش

 -مترقی و انقلابی و ايجاد محيطی امن برای بورژوا
ملاکان ايران و مقاصد امپرياليستی انگليس نداشت. 
اين کودتا در شرايطی صورت گرفت که در پی 
شکست انقلاب مشروطيت و عدم تحقق مطالبات 

فراگرفته  ها سراسر ايران راها، موجی از قيامتوده
بود، در تبريز، خيابانی، در خراسان، قيام پسيان، 

ای چنان در گيلان جمهوری شورايی با برنامه
صد سال بعد، هنوز مطالبات برنامه راديکال که يک
نيافته است، چند نمونه آن بود. فوری آن، تحقق
های رو بر سرکار آمد که تمام جنبشرضاخان ازآن

قی را سرکوب و با های مترانقلابی و گرايش
استقرار رژيم استبدادی، مانع از دگرگونی انقلابی 
ايران گردد. او که دريافته بود رژيم سلطنتی مورد 

های مردم ايران است، برای جلب حمايت نفرت توده
هايی از مردم، نخست، سياست نيرنگ و فريب بخش

را در پيش گرفت. ادعا کرد که طرفدار جمهوری 

ه موقعيت خود را تحکيم کرد، به کاست. اما همين
استبداد تام و تمام روی آورد، خود را شاه ناميد و 

 .سلسله پهلوی را پايه گذاشت
در تمام دورانی که او در قدرت بود، کمترين اقدامی 
برای تغيير ساختار اقتصادی جامعه که انقلاب 
مشروطيت نياز آن را اعلام نموده بود، انجام نداد. 

توليد مسلط جامعه ايران، همچنان  بنابراين شيوه
فئوداليسم باقی ماند و خود رضاخان و دارودسته 

ترين مالکين فئودال طرفدارانش تبديل به بزرگ
شدند. او شديدترين رژيم اختناق و سرکوب را حاکم 
کرد، برای تحکيم موقعيت خود و حفظ نظم موجود، 
دستگاه دولتی را تقويت و نوسازی کرد. وی گرچه 

ظاهر کوشيد نقش دستگاه روحانيت را محدود در 
عنوان دين رسمی پذيرفت و کند، اما اسلام را به

رابطه نزديکی با سران دستگاه روحانيت و حفظ 
حال تلاش ها داشت. رضاخان اما درعينمنافع آن

کرد از برخی اقدامات آتاتورک تقليد کند، اما اين 
وليد مسلط ای که فئوداليسم شيوه تاقدامات در جامعه

آن بود، فقط کاريکاتوری از اقدامات بورژوايی از 
کار درآمدند. در پی کودتای رضاخان بود که 

ويژه انگليس نقشی رسمی های امپرياليست بهقدرت
های آن به دست آوردند. و علنی در ايران و سياست

که برکنار شد، معضلات جامعه بنابراين هنگامی
ول داشتند، همچنان ايران که نيازبه تغيير و تح

 .مانده بودندباقی
با سرنگونی رژيم استبداد فردی رضاخان، به مدت 
يک دهه، يک آزادی بالنسبه محدود در ايران 
برقرار شد. در اين دوران، رشد تمايلات 

ضد امپرياليستی و  دمکراتيک، رفاهی، 
سوسياليستی، و حاد شدن مبارزات طبقاتی، بيانگر 

يک تحول اساسی بود. زير  نياز جامعه ايران به
هايی که از نظام سلطنتی اين فشار مبارزات توده

وسطايی نفرت داشتند و آن را مسبب بازمانده قرون
ماندگی، بی حقوقی و استبداد تمام بدبختی، عقب

دانستند، محمدرضا شاه سرانجام ناگزير به فرار می
های او را به زير کشيدند و ختم شد. مردم مجسمه

را اعلام کردند. اما او توانست بار ديگر از  سلطنت
های امپرياليست طريق کودتايی که طراح آن، قدرت

ها، انگليس و آمريکا بودند و در داخل نيز فئودال
از آن   بورژوازی بزرگ و دستگاه روحانيت

به قدرت  ٣٢مرداد سال  ٢٨حمايت کردند، در 
 بازگردد. دوره ديگری از سرکوب، استبداد، رکود

 .ماندگی فرارسيدو عقب
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های امپرياليست و اين دورانی است که قدرت
ای در ايران دستگاه مذهب و روحانيت قدرت ويژه

به دست آوردند. محمدرضا شاه به علت ترس از 
مردم و تحکيم ديکتاتوری و استبداد به حمايت 

ملاکين و دستگاه  -های امپرياليست، بورژواقدرت
تمايلی حتی به  ۴١تا سال روحانيت متکی بود. او 

اقدامات محدود عليه مناسبات پوسيده فئودالی 
نداشت. اين امپرياليسم آمريکا بود که وی را 

های ديگر و برخی رفرم  واداشت، رفورم ارضی
دهه چهل را در جهت تقويت مناسبات بورژوائی 
بپذيرد. امپرياليسم آمريکا پس از جنگ جهانی دوم 

، از دو جهت نياز به چنين ويژه از دوره کندیبه
تحولی در کشورهايی از نمونه ايران داشت و برنامه 
آن در مانيفست والت روستو انتشاريافته بود. 

طرف، ترس امپرياليسم آمريکا از ازيک
چين و کوبا، از سوی ديگر، نياز سرمايه  الگوی 

المللی به بسط بازارهای موجود جهانی برای بين
محمدرضا شاه تحت اين  صدور سرمايه و کالا.

شرايط، به دستور آمريکا ناگزير شد برنامه 
ها، های دهه چهل را بپذيرد. با اين رفورمرفورم

داری در ايران مسلط سرانجام شيوه توليد سرمايه
شد، اما بدون تغيير جدی در روبنای سياسی. استبداد 
و بی حقوقی مردم برنيفتاد، بلکه تشديد شد. اختناق 

ترين حقوق تری به خود گرفت. ابتدايیتردهابعاد گس
های سياسی از مردم سلب شد. دمکراتيک و آزادی

ساز رژيم شاه، حزب مردم و جز دو حزب دستبه
حزبی رستاخيز، هيچ ايران نوين و بعداً سيستم تک

 .سازمان سياسی حق فعاليت سياسی نداشت
های دمکراتيک و صنفی مستقل حتی ايجاد تشکل

و زحمتکشان ممنوع شده بود. در اين کارگران 
دوران، به بند کشيدن مخالفان سياسی تشديد شد. 

ها انباشته شد از زندانيان سياسی. صدها تن زندان
ويژه اعضای سازمان ما، در از مخالفان رژيم به

ترين اعدام شدند. ساواک وحشيانه ۵٠نيمه اول دهه 
های شکنجه را در مورد مخالفين معمول روش

رغم اينکه امتيازاتی به زنان داده شد، خت. بهسا
امانابرابری زن و مرد همچنان پابرجا ماند و در 
قوانين انعکاس يافت. مذهب نقش خود را در روبنای 
سياسی حفظ کرد. دين اسلام همچنان دين رسمی 
کشور باقی ماند. رژيم شاه رابطه نزديک و 

و  ای با دستگاه ارتجاعی روحانيت داشتصميمانه
وسطايی را از جهات مختلف اين دستگاه قرون

تقويت کرد. به اين نهاد امکان رشد و فعاليت 
فراوانی داده شد. تعداد مساجد و مراکز مذهبی به 

که ها هزار افزايش يافت. محمدرضا شاه درحالیده
رژيم اختناق وحشتناکی را حاکم کرده بود و آزادی 

د، برای حفظ نشر، بيان و مطبوعات، ممنوع شده بو
داشتن مردم در ناآگاهی و رژيم استبدادی و نگه

تزريق خرافات به جامعه، به دستگاه روحانيت 
وسيعاً امکان داد که خرافات دينی را تبليغ و ترويج 

 .کنند
، ۵٠بنابراين در شرايطی که در نيمه دوم دهه 

درنتيجه نياز جامعه به تحولات راديکال، تضاد ميان 
کشان با رژيم سلطنتی و تمام نظم کارگران و زحمت

شدت حاد شده بود و انقلاب در دستور ستمگرانه به
های وسيع مردم در ناآگاهی کار قرار گرفت، توده

سازمان بود بردند. طبقه کارگر کاملاً بیبه سر می
و به اهداف طبقاتی خودآگاهی نداشت. تنها جريانی 

اليت که در دوران استبداد رژيم شاه از آزادی فع
برخوردار بود، امکان تبليغ و ترويج خرافات مذهبی 

دهی را حول مساجد، تکايا و ديگر مراکز و سازمان
رهبری جنبش را به    مذهبی را داشت، توانست

های ناآگاه، زودباور و متوهم را دست بگيرد و توده
به دنبال خود بکشاند و با سرنگونی رژيم شاه، دولت 

اد را تحت عنوان اسلام حاکم دينی را برقرار و استبد
سازد و چنان فجايعی بيافريند که همانند جنايات 

 .ها در تاريخ ماندگار خواهند شدمغول
ويژه محمدرضا شاه بنابراين نقش رژيم سلطنتی و به

در به قدرت رسيدن دارو دسته خمينی مرتجع آشکار 
است. سلطنت و مذهب همواره در تاريخ ايران 

 .اندکرده و به ياری يکديگر شتافتهيکديگر را تقويت 
رژيم  ۵٧های مردم ايران که در انقلاب توده

که برای سلطنتی را به خاک سپردند، اکنون
سرنگونی رژيم ستمگر جمهوری اسلامی به پا 

در  اند، هرگز نبايد نقش رژيم سلطنتی خاسته
استقرار دولت دينی و تمام تجارب انقلاب 

 .اموش کنندرا فر ۵٧خورده سال شکست
که بتوانند کارگران و زحمتکشان ايران، برای اين

اين بار يک انقلاب پيروزمند داشته باشند و به تمام 
مطالبات خود جامه عمل پوشند، بايد تمام نهادها و 

هاست که ها سالمناسبات ارتجاعی را که دوران آن
 .به پايان رسيده است، در هم کوبند و به دور بريزند

ووعيدی نبايد اعتماد کرد. کارگران و عدهبه هيچ و
توانند و بايد قدرت سياسی را در زحمتکشان، می

دست خود گيرند، از طريق شوراها اعمال حاکميت 
کنند و نظم نوينی را مستقر سازند که در آن 

های آزاد و برابر در رفاه، شادی و خوشبختی انسان
  .زندگی کنند
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  ،۵٧درس بزرگ انقلاب 

 نقش مهم اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی
  
 ٢٢، قيام مسلحانه ۵٧رغم شکست انقلاب سال به

عنوان بهمن و سرنگونی رژيم سلطنتی همواره به
های تاريخی آفرينیترين حماسهيکی از برجسته

و زحمتکش مردم ايران عليه  ديدههای ستمتوده
ستمگران، در تاريخ مبارزاتی کارگران و 

 ٢٢زحمتکشان، جاودان خواهد ماند. قيام مسلحانه 
های ستمديده مردم از بهمن ماه نشان داد که توده

چنان قدرت و توانائی برخوردارند که چنانچه اراده 
کنند، قادرند طی يک روز تمام قدرت مسلح طبقه 

م بکوبند و يک نظم ارتجاعی را به حاکم را در ه
گورستان تاريخ بسپارند. البنه اين قيام مسلحانه يک 
شبه پديد نيامد، بلکه نتيجه منطقی و تکامل يافته 
اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در روند 

اجتماعی و  -انقلابی بود که نيازهای اقتصادی
ها بسياسی جامعه ايران آن را فراخوانده بود. انقلا

ها به عنوان لکوموتيو تاريخ نام که مارکس از آن
اند. به رغم مقاومتی که طبقات برد، جبر تاريخمی

ارتجاعی در طول تاريخ در برابر نياز اجتماعی و 
ها از خود تاريخی بشريت به تحول و مقابله با انقلاب

ها مجدداً رخ اند، اما همواره اين انقلابنشان داده
و تاريخ بشريت را به    ز کار درآمدهداده، پيروز ا
 .اندپيش سوق داده

پس از به قدرت رسيدن ارتجاع طبقاتی و مذهبی در 
که در اين نوشته به  ۵٧ايران و شکست انقلاب سال 
ای کوتاه خواهد شد، تمام برخی ازعلل آن نيز اشاره

ها تلاش نمودند که مرتجعين داخلی و خارجی، سال
ايران پايان يافته اعلام کنند و ها را در عصر انقلاب

ها حقيرتر از سلطه خود را ابدی جلوه دهند. اما آن
آن بودند که بتوانند مانع عملکرد قوانين جبری حاکم 
بر تکامل تاريخ و تحول اجتماعی گردند که آفريننده 

ها هستند. از همين روست که اکنون بار انقلاب
ولاتی در ديگردر برابر همگان، در جامعه ايران تح

جريان است که بشارت دهنده فرارسيدن يک انقلاب 
اند. در چنين شرايطی ضروری است که نوين
ها و تجارب انقلاب گذشته به کار ترين درسمهم

گرفته شوند، تا بار ديگر مرتجعين نتوانند ثمره 
های کارگر و مبارزه، تلاش و قهرمانی توده

ام زحمتکش را نابود کنند و انقلاب به فرج
 .پيروزمندش برسد

مسئله مهمی که انقلاب گذشته آموخت و امروز به 
ويژه بايد بر آن تاکيد نمود، نقشی است که اشکال 

مبارزه و سازماندهی طبقه کارگر در روند تحول و 
کنند. اگر جريان مبارزات پيشرفت انقلاب ايفا می

را دنبال کنيم، می دانيم که از سال  ۵٠نيمه دوم دهه 
ای در رزات منفردی به شکل تظاهرات تودهمبا ۵۶

برخی شهرها از جمله قم، تبريز و يزد رخ داد. اين 
شهريور ماه با کشتار مردم توسط  ١٧مبارزات در 

رژيم شاه، وارد مرحله جديدی شد و اعتلای نوينی 
 ٢٠٠شهريور حدود  ١٨در مبارزات پديد آمد. در 

تصاب تن از کارگران پالايشگاه نفت تهران به اع
های خود برای متوسل شدند و به همراه خانواده

شان در مقابل پالايشگاه تجمع تحقق مطالبات رفاهی
شبانه روزی برپا کردند. اين اعتصاب که تدارک آن 
از دو ماه قبل ديده شده بود، در شرايط جديد، 

ای شد بر اعتصابات بعدی که تمام کارگران مقدمه
از اين اعتصاب،  نفت در آن مشارکت داشتند. پس

شهريورماه تعدادی از پرسنل  ٢٠در تاريخ 
های تبريز، اصفهان و آبادان نيز برای پالايشگاه

تحقق مطالبات رفاهی خود به اعتصاب متوسل 
شدند. هنوز تعداد کارگرانی که به اعتصاب روی 
آورده بودند محدود بود و توليد متوقف نشده بود. پس 

ای مبارزات توده از شهريورماه، اشکال مختلف
اعتلای بيشتری يافتند و فراگيرتر شدند. با اين 

ها و وجود، اين مبارزات از محدوده راهپيمائی
های ملی ومذهبی هائی که بيشتر گروهتجمع

سازمانده آن بودند، اعتصابات و تظاهرات 
آموزی، اعتصابات منفرد دانشجوئی و دانش

اتر نرفته کارگری، عمدتاً حول مطالبات رفاهی، فر
بود و دامنه حضور کارگران و اشکال مبارزاتی 

 .ها در اين اعتراضات محدود بودآن
از نيمه دوم مهرماه، اعتصابات کارگران نفت 

تر شد و نخستين اعتصاب تر و گستردههماهنگ
سياسی سراسری که در آن علاوه بر کارگران نفت، 

های ديگر، کارمندان تعدادی از کارگران کارخانه
ها، مراکز بهداشتی و دولتی در آن مشارکت بانک

داشتند، با خواست برچيدن حکومت نظامی، آزادی 
زندانيان سياسی و تعطيل ساواک برپا گرديد. اين 
موج اعتصابات در نيمه اول آبان ماه به اوج خود 

های رسيد. کارگران صنعت نفت با ايجاد کميته
ترين اعتصاب و برپائی اعثصاب در مهم

های نفتی، توليد نفت را عملاً ها و ميدانلايشگاهپا
متوقف ساختند و اولين ضربه کاری را بر رژيم شاه 
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وارد آوردند. اين اعتصاب محرکی شد برای رشد 
گيری اعتصابات عمومی اقتصادی و جنبش، شکل

سياسی، تلفيق اين دو شکل اعتصاب در سراسر 
ه ايران. رژيم شاه برای مقابله با موج گسترد

اعتصابات، به ويژه اعتصاب سياسی کارگران نفت، 
يک کابينه نظامی به رياست ازهاری بر سر کار 
آورد. کابينه نظامی سرکوب شديدی را در دستور 
کار قرار داد. تعداد زيادی دستگير و گروهی از 
رهبران اعتصابات کارگری مخفی شدند. اعتصابات 

سرنيزه  به مدت يک ماه متوقف شد. کارگران نفت با
مجبور به کار شدند و توليد نفت به روال پيشين 
بازگشت. اما در شرايطی که انقلاب آغاز شده بود، 

ً با سرنيزه برای مدتی رژيم نمی توانست صرفا
طولانی کارگران را به کار وادارد و مانع از برپائی 
اعتصابات جديد شود. کارگران نفت در اين فاصله 

های کردند. کميتهسازماندهی خود را تقويت 
اعتصاب دامنه هماهنگی و ارتباطات خود را وسعت 

تر به اعتصاب تر و مصممدادند و بار ديگر منسجم
آذر ماه کارگران نفت در تمام  ٢٣آوردند. در روی

های نفتی با مطالباتی عمدتاً ها و ميدانپالايشگاه
سياسی به اعتصاب سياسی عمومی روی آوردند و 

صاب کنترل توليد را در تمام های اعتکميته
های نفتی در دست گرفتند. توليد ها و ميدانپالايشگاه

نفت به يک باره از شش ميليون به يک ميليون کاهش 
يافت و اندکی بعد به صفر رسيد. اين اعتصاب، 

ای به رژيم شاه وارد آورد. رژيم نه ضربه خردکننده
قتصاد فقط از نظر مالی به کلی فلج شد، بلکه تمام ا

تری و واحدهای توليدی و خدماتی در بحران عميق
تر از فرورفتند. ضربه سياسی اين اعتصاب، سنگين

بود. اين اعتصاب ميدان   ضربه اقتصادی آن
تری برای برپائی اعتصابات در ديگر وسيع

ها و مؤسسات دولتی و غير دولتی، کارخانه
 ای فراهم ساخت. درها و تظاهرات تودهراهپيمائی

واقع اعتصاب سياسی عمومی کارگران نفت بود که 
به اعتصاب سراسری سياسی در ايران شکل داد و 
بزرگترين ضربه را پيش از قيام مسلحانه به رژيم 
سلطنتی وارد آورد. با برپائی مجدد اعتصاب سياسی 
کارگران نفت، اعتصابات که مدتی فروکش کرده 

درمانی،  بودند، دوباره احياء شدند. اعتصاب مراکز
اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه بافندگی بهشهر، 

سازی تبريز، اعتصاب کارگران ماشين
خودروسازی تهران و تأسيسات آب و ماشين سازی 

ها هزار کارگر معادن مس و اهواز، اعتصاب ده
های برق واغلب ذغال سنگ کرمان، نيروگاه

هائی از اين ها نمونهمؤسسات دولتی و بانک
بودند که در برپائی اعتصاب سرتاسری  اعتصابات

سياسی مشارکت داشتند. اعتصاب سياسی 
سرتاسری تزلزل و ترديد در ميان نيروهای طرفدار 
رژيم شاه، از جمله نيروهای مسلح آن را نيز افزايش 

های داد و از همين جاست که حتا گروهی از رده
پيوندند. پائين نيروهای مسلح رژيم به مردم می

های کارگر و قعی اکنون در دست تودهقدرت وا
زحمتکش مردم بود. مطبوعات از چنگال سانسور 

ها باز شدند و حکومت نظامی رهائی يافتند. دانشگاه
و دانشجويان فعاليت متشکل خود را از سرگرفتند. 

های اعتصاب و پرسنل ادارات دولتی نيز تابع کميته
رود هماهنگی شدند، به نحوی که ديگر حتا اجازه و

دادند. توام با اين ها نمیوزرا را به وزارتخانه
تظاهرات و   اعتصاب سياسی سرتاسری،

ای نيز وسعت بيشتری به خود راهپيمائی های توده
گرفتند، کارآئی اين اشکال مبارزه افزايش يافت و 

ای های خيابانی در تهران به پديدهسنگربندی
ی و روزمره تبديل گرديد. اعتصاب سرتاسری سياس

ای، تمام شرايط عينی و ذهنی لازم تظاهرات توده
را برای برپائی قيام مسلحانه به عنوان يکی ديگر 
 .از اشکال مبارزه مختص طبقه کارگر پديد آوردند

بدون اعتصاب سياسی سرتاسری که نقش اصلی را 
در برپائی آن کارگران برعهده داشتند وعموم 

مبارزه  های کارگر و زحمتکش را به عرصهتوده
های مردم، صرفاً با فعال کشاند، ممکن نبود که توده

راهپيمائی و تظاهرات بتوانند رژيم سلطنتی را از 
ها به پای درآورند و زمينه برای روی آوری توده
ترين قيام مسلحانه فراهم شود. اين يکی از مهم

های انقلاب پيشين برای شرايط کنونی است. درس
اخير، اعتصابات کارگری در حالی که در دو سال 

های فراوانی رخ داده است، تجمعات و تظاهرات
متعددی برپا شده است، حتا شاهد روی آوری 

های زحمتکش و تهيدست در آبان ماه به قيام توده
ايم، آنچه که کمبود آن محسوس است و همين بوده

ها را امر به رژيم امکان داده با بيرحمی اين جنبش
اعتصابات عمومی اقتصادی و سرکوب کند، غيبت 

سياسی کارگری به ويژه اعتصابات سرتاسری 
سياسی است. اين ضعف بزرگ جنبش، در شرايطی 
که بحران سياسی عميقی در جامعه ايران شکل 
گرفته و شرايط عينی برپائی انقلاب فراهم است، 
وقوع انقلاب را به تأخير انداخته است. لذا در لحظه 

تر از تلاش بخش پيشرو و ای مبرمکنونی، وظيفه
های مخفی آگاه طبقه کارگر برای ايجاد کميته

اعتصاب با هدف برپائی اعتصابات عمومی 
اقتصادی و سياسی کارگری وجود ندارد. هرچه اين 

تر شود، خطراتی که جنبش را تهديد تأخير طولانی
 .کنند، افزايش خواهد يافتمی
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اسی به اما اهميت اعتصابات عمومی اقتصادی و سي
عنوان اشکالی از مبارزه مختص کارگری، صرفاً 
از زاويه نقشی که در روند انقلاب و سرنگونی رژيم 

کنند، نيست، بلکه از اين جنبه نيز حائز ايفا می
اند که شرايط را برای کسب هژمونی و اهميت

آورند. در رهبری طبقه کارگر بر جنبش فراهم می
های از تشکل همان حال، در شرايطی که کارگران

توانند در جريان اند، میپايدار طبقاتی خود محروم
های سازمانی برپائی اين اعتصابات، در آن شکل

اند. متشکل شوند که ابزارهای کسب قدرت سياسی
چرا که اعتصاب سرتاسری از طريق برپائی 

تواند پديدار گردد. شکل های اعتصاب میکميته
ط را برای برقراری ها نه فقط شرايگيری اين کميته

آورد، بلکه از درون کنترل توليد و توزيع فراهم می
های اعتصاب است که شوراها شکل همين کميته

گيرند. در واقع، شورا شکل ارتقاء يافته می
توانند اند. شوراها هنگامی میهای اعتصابکميته

ای به عنوان آر گان های قيام و در ابعادی توده
کميت سياسی شکل بگيرند که های اعمال حاارگان

اعتصابات سياسی در مقياس سراسری شکل گرفته 
 .باشند

تواند مطرح شود اين اما سئوالی که در اينجا می
است که با توجه به تمام اهميتی که سازمان ما با 
توجه به تجارب انقلاب گذشته برای اعتصابات 
سياسی قائل است، چرا به رغم نقش مهم و تعيين 

که کارگران با برپائی اعتصابات سياسی در  ایکننده
و سرنگونی رژيم سلطنتی برعهده  ۵٧انقلاب 

داشتند، اين انقلاب به شکست انجاميد؟ پاسخ اين 
است: مسئله اساسی هر انقلاب، کسب قدرت سياسی 
است. اين که قدرت سياسی در دست کدام طبقه قرار 

ر کند. در هگيرد، سرنوشت يک انقلاب را تعيين می
انقلابی، چنانچه طبقه انقلابی نتواند قدرت را به 
دست گيرد، انقلاب، سرنوشتی جز شکست نخواهد 

به رغم تمام نقشی  ۵٧داشت. طبقه کارگر در سال 
که با اشکال مبارزاتی و سازماندهی خود در 
سرنگونی رژيم سلطنتی برعهده گرفت، به اين علت 

که  قدرت سياسی را در دست نگرفت و اجازه داد
ارتجاع طبقاتی و مذهبی قدرت را در دست گيرند 
که از همان آغاز به عنوان يک طبقه با صف و 
سياست مستقل طبقاتی وارد انقلاب نشد، بلکه به 

شکل و فاقد هويت طبقاتی وارد عنوان يک توده بی
جنبشی همگانی و عموم خلقی شد که رهبری آن در 

ابراين دست بورژوازی اپوزيسيون قرار داشت. بن
 به جای رهبری جنبش، دنباله رو بورژوازی و
مرتجعين دستگاه مذهبی شد. از اين زاويه، شکست، 

بود. حال سئوال اين  ۵٧سرنوشت محتوم انقلاب 

است که چرا طبقه کارگرنتوانست با استقلال طبقاتی 
وارد اين انقلاب شود؟ به اين علت که فاقد تشکل 

. مانع هم فقط طبقاتی مستقل و آگاهی طبقاتی بود
رژيم شاه نبود که با برپائی يک رژيم ديکتاتوری 
عريان، استبداد و اختناق، مانع از تشکل و آگاهی 

های مردم را در انقياد کارگران شده بود و عموم توده
بود، يا بورژوازی اپوزيسيون و نا آگاهی نگهداشته

و دستگاه مذهبی، پيشاپيش خود را سازماندهی کرده 
المللی نيز از حمايت بورژوازی بينبودند و 

برخوردار بودند، عامل مهم تغييراتی بود که پس از 
رفرم ارضی در ترکيب طبقه کارگر رخ داده بود. 

های سنتی به استثنای صنعت نفت و برخی رشته
ها، عموم کارگران مؤسسات توليدی و نظير نساجی

خدماتی ايران در آن مقطع روستائيانی بودند که در 
ول يک دهه گذشته به شغل کارگری روی آورده ط

بودند و نه تنها هنوز خصائل و فرهنگ پرولتری را 
ً در چنگال خرافات  کسب نکرده بودند، بلکه عميقا
مذهبی و نا آگاهی اسير بودند. بنابراين، تعجبی 
نداشت که لااقل پيش از سرنگونی رژيم شاه اکثريت 

ناشی از همين ها از روی نا آگاهی و زود باوری آن
نا آگاهی و خرافات به شيادی مثل خمينی اعتماد کنند 
و دنباله رو او شوند. بنابراين، اکثريت بزرگ 
کارگران در سطح تجربه و آگاهی کارگران نفت 
قرار نداشتند و تازه در ترکيب خود کارگران نفت 
نيز تغييراتی رخ داده بود. گرچه محدود، نسبت به 

طح پائينی از آگاهی اکثريت کارگران از س
برخوردار بودند. بنابراين روشن است که چرا به 
رغم نقش بزرگی که کارگران و اشکال مبارزاتی 

ها در روند سرنگونی رژيم سلطنتی ايفا نمودند، آن
طبقه کارگر قدرت را در دست نگرفت. تازه دو سال 
پس از قيام بود که در نتيجه مبارزات و ارتقای سطح 

شد گفت که اکثريت کارگران ان میآگاهی کارگر
ديگر توهمی به رژيم ندارند. اما فرصت از دست 
رفته بود و ارتجاع موقعيت خود را مستحکم کرده 
بود و ضربه نهائی خود را به طبقه کارگر و 

وارد آورد. حالا  ۶٠های کارگری در سال سازمان
سال که آگاهی و همبستگی طبقه  ۴٠پس از گذشت 
ای افزايش يافته، بار ان قابل ملاحظهکارگر به ميز

ديگر اين فرصت فراهم شده است که 
خدمت گيرند و تجارب گذشته خود را به  کارگران

برای برپائی يک انقلاب اجتماعی کارگری و 
  .پيروزی آن تلاش کنند

 



  


